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تخفیف ویژه
 با توجه به شرایط پیش آمده 

در اطلاع رسانی حوزه کسب و کار ، 
روزنامه اقتصاد کیش افتخار دارد

خدمات شما را با شرایط و تخفیفات 
ویژه اطلاع رسانی نماید. 
تلفن هماهنگی:    44424999

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

فروش زمین 
استان هرمزگان بندر لنگه زمین 
به مساحت 7843/60 مترمربع 

روبروی آتشنشانی
 ویو به جاده ساحلی و دریا 

شماره تماس: 09178623077

قارچ آداک کیش
عرضه مستقیم به کیشوندان

جزیره کیش  ، فاز 6 صنعتی ، 
قطعه 45

09122853367
09126100528

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت کومه کیش قبول سفارشات 
ساخت و نصب دکوراسیون واحدهای 
تجاری و مسکونی 09123437624

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720
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حمل بار

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
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نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

زنش شدم اما او با دیگران خوشگذرانی می کرد!

    گروه حوادث  -    آن قدر ســختی ها و مشــکلات 
مالی خانواده ام را با همه وجود احســاس کرده بودم که 
تصمیــم گرفتم به هر طریق ممکن با یک جوان پولدار 
ازدواج کنم تا زندگی راحتی داشــته باشم، اما بعد از 3 
سال در حالی راضی به طلاق شدم که او چاقویی را زیر 

گلویم گذاشت و ...
زن 20 ساله در حالی که مدعی بود شوهرش با توسل به 
نیرنگی وحشتناک او را به روز سیاه نشانده است و اکنون 
باید با تخلیه منزل مسکونی آواره شود، درباره سرگذشت 
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد 
گفت: پدرم اوضاع مالی خوبی نداشــت و با کارگری 
روزمزد، مخارج هفت فرزند قد و نیم قد را تامین می کرد. 
مــادرم هم خانه دار بود و با قناعت و صرفه جویی زیاد 
در حالی چرخ های این زندگی فلاکت بار را به  گردش 
درمی آورد که من به هیچ وجه نمی توانســتم نظاره گر 

این صحنه های تلخ باشم.
وقتی به زخم ها و پینه های دســت های پدرم نگاه می 
کردم که چگونه برای کســب روزی حلال چنین رنج 
و درد جســمی را تحمل می کند، تار و پود وجودم به 
ارتعاش درمی آمــد. به همین دلیل همواره در افکار و 

خیالاتم به این می اندیشــیدم که باید با جوانی پولدار 
ازدواج کنم تا حداقل این سختی ها را احساس نکنم!

آن روزها در مقطع دبیرستان تحصیل می کردم اما به دلیل 
اندام درشتی که داشتم خواستگاران زیادی به منزلمان می 
آمدنــد ولی من تصمیم خودم را گرفته بودم و به مادرم 
اصرار می کردم که این خواســتگاران »آسمان جل« را 
بــه خانه راه ندهد چرا که به هیچ وجه با این گونه افراد 

ازدواج نخواهم کرد.
نصیحت های پدر و مادرم نیز بی فایده بود و من همواره 
بدبختی و فلاکت برای به دست آوردن مبلغی ناقابل را 
به رخ آن ها می کشیدم تا این که در سال سوم دبیرستان، 
یکی از همکلاسی هایم مرا به گوشه حیاط مدرسه برد و 
مرا برای پسرخاله اش خواستگاری کرد. »سحر« مدعی 
بود پسرخاله اش در دوران نامزدی، همسرش را طلاق 

داده است و قصد ازدواج مجدد دارد.
او طوری از خودروی چند میلیاردی او تعریف کرد که 
مــن ناخودآگاه هاج و واج ماندم و دیگر به ادامه حرف 
هایش توجهی نکردم. خیلی عاشقانه به او گفتم »بگو به 

خواستگاری ام بیاید!«
روز بعد پدرم به سرکار نرفت و مادرم نیز خانه را تمیز 

کرد و من منتظر »اردشــیر« ماندم. اوایل شب بود که او 
با  دسته گلی زیبا و بزرگ در حالی به خانه ما آمد که تا 
کمر مقابل پدرم خم شده بود! خواهر بزرگ ترم هنگامی 
که خودروی خارجی و گران قیمت »اردشــیر« را  دید، 
لبخندی زد و گفت: خدا شانس بده! کاش شوهر من هم 
حداقل یک موتورسیکلت داشت ولی اکنون هر هفته 
بایــد برای ملاقات او به زندان بروم! چرا که در انتخابم 

دچار اشتباه شدم و ...
خلاصه من در همان نگاه اول عاشق »اردشیر« شدم و او 
هم که جذب چهره زیبای من شده بود، در همان جلسه 
اول خواستگاری علاقه اش را ابراز کرد و این گونه فقط 
3 روز بعد پای سفره عقد نشستم و در حالی با او ازدواج 
کردم که گویی روی ابرهای آسمان قدم برمی داشتم! از 
خوشــحالی در پوست خودم نمی گنجیدم و از این که 
به آرزویم رسیده بودم، همه حرف ها و نصیحت های 

گذشته مادرم را به تمسخر می گرفتم!
بهترین و شــیک ترین لباس ها را انتخاب می کردم و 
عینک دودی می زدم و از نشســتن در خودروی گران 
قیمت نامزدم لذت وصف ناپذیری می بردم ،اما »اردشیر« 
بسیار خوشگذرانی می کرد و گاهی تا سپیده دم مهمانی 

ها و شب نشینی با دوستانش طول می کشید. آرام آرام 
فهمیدم که در این خوشگذرانی ها زنان و دختران غریبه 
هم حضور دارند! دیگر حس ناخوشــایندی وجودم را 

فرا گرفت.
وقتی به همســرم اعتراض کردم که دوست ندارم به 
این گونه شــب نشینی ها برود! به چشمانم نگریست 
و گفت: من تو را دوســت دارم و کسی جای تو را در 
قلب من نمی گیرد ولی »تکتم جان!« با من همراه باش! 
معنــی جمله اش را نفهمیدم امــا خیلی زود آن روی 

سکه نمایان شد.
»اردشیر« با زنان و دختران زیادی ارتباط داشت و بیشتر 
شب ها هم به خانه نمی آمد. تازه متوجه شدم که نامزد 
ســابق او نیز به دلیل همین ارتبــاط های نامتعارف و 

خوشگذرانی هایش از او طلاق گرفته است.
غم ســنگینی بر قلبم نشست و آرام آرام سردی عاطفی 
بین ما حکمفرما شد. من تحمل این رفتارهای زننده را 
نداشتم به همین دلیل مشاجره ها و جدال های خانوادگی 
هر روز بیشتر شدت گرفت تا حدی که بالاخره تصمیم 

به طلاق توافقی گرفتم.
به »اردشیر« گفتم فقط مهریه ام را بپردازد تا بعد از 3 سال، 

دســت خالی نزد خانواده ام بازنگردم. او هم همه مبلغ 
مهریه ام را در یک برگ چک نوشــت و به دستم داد،اما 
باز هم اصرار داشت طلاق نگیرم و با او زندگی کنم! ولی 
من در همین 3 سال از نظر روحی و روانی چنان آسیب 
دیده بودم که دیگر طلاق را بهترین راهکار برای رهایی 

از این وضعیت می دانستم.
در همین شرایط از »اردشیر« خواستم برای مدتی منزلی 
برایم رهن کند تا خودم را پیدا کنم و بعد به خانه پدرم 
بروم! او هم واحد آپارتمانی را در بولوار توس برایم رهن 
کرد، اما گاهی به من سر می زد و سراغ چک را می گرفت، 
من هم به او می گفتم هنوز مبلغ چک را برداشت نکرده ام 

ولی دیگر نمی خواهم به منزلم بیایی! دو روز بعد او باز 
هم به واحد آپارتمانی آمد و ناگهان با گذاشتن چاقو زیر 

گلویم مرا مجبور کرد تا چک مهریه را به او بازگردانم!
من هم از ترس چک را دادم اما صبح روز بعد صاحبخانه 
تماس گرفت و گفت: قرارداد فسخ شده است و من باید 
خانه را تخلیه کنم! تازه فهمیدم که »اردشیر« با چه نیرنگ 

و حیله ای مرا فریب داده است و ...
 با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ ابراهیم خواجه 
پور )رئیس کلانتری آبکوه مشهد( بررسی های قانونی 
و کارشناسی درباره ادعاهای این زن جوان به مشاوران 

زبده دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد.

نقشه سیاه مرد پولدار برای دختر دبیرستانی  نقشه سیاه مرد پولدار برای دختر دبیرستانی  

گروه حوادث  -  با دســتگیری مالخر تبعه خارجی که قطعات و لوازم 
ســرقتی خودروها را به بهای ناچیزی از باند دزدان حرفه ای می خرید، 
کارگاه رنگ آمیزی وی در حالی لو رفت که او حدود 30 رینگ مسروقه 

رنگ شده را آماده فروش کرده بود!
به دنبال افزایش سرقت قطعات و محتویات داخل خودروها در اطراف 
دو بیمارستان شهید هاشمی نژاد و امام حسین )ع( مشهد، گروه ویژه ای 
از نیروهای کلانتری میرزا کوچک خان با صدور دستورات محرمانه ای 
از سوی سرهنگ احمد نگهبان )فرمانده انتظامی مشهد( ماموریت یافتند 

تا به ریشه یابی سرقت های مذکور بپردازند.
به همین دلیل نیروهای انتظامی در دو شاخه اطلاعاتی و عملیاتی با نظارت 
مستقیم سرهنگ علی برزنونی)رئیس کلانتری( به تجزیه و تحلیل های 
کارشناسی و بازدیدهای میدانی از محل های وقوع پرداختند. تحقیقات 
آنان نشان داد دو سرنشین یک دستگاه پراید سفیدرنگ در ساعات مختلف 

شبانه روز، در اطراف دو بیمارستان پرتردد شهر دیده شده اند.
آنان با زاغ زنی طعمه ها و ســوء اســتفاده از نگرانی و استرس همراهان 
بیماران که به دلیل نبود پارکینگ، خودروها را به ناچار در حاشیه خیابان 
پارک می کردند، مترصد فرصتی می شدند که رانندگان خودروها را بدون 
تجهیزات ایمنی رها کنند و سپس در یک چشم بر هم زدن، در خودروها را 
باز می کردند و به صندوق عقب و لوازم داخل خودرو دستبرد می زدند.
 با به دست آمدن این اطلاعات، عملیات شناسایی پلاک خودرو با بازبینی 
دوربین های مدار بسته شهری ادامه یافت تا این که مشخص شد پراید 

مذکور به زنی تعلق دارد که در منطقه خواجه ربیع ساکن است.
بنابراین گروه عملیاتی ماموران به سرپرستی سرهنگ میش مست )رئیس 

دایره تجسس کلانتری میرزا کوچک خان( و با هماهنگی های قضایی، 
عازم بولوار »مهر مادر« شــدند و به طور پوششــی به بررسی موضوع 
پرداختند. زن جوان مدعی شد که خودرو در اختیار همسر معتادش قرار 
دارد و با آن کار می کند! طولی نکشید که افسران دایره تجسس با استفاده 
از شگردهای پلیسی، مرد 24 ساله را به منزلش کشاندند و دستبندهای 

فولادین را بر دستانش حلقه زدند.

در بازرسی از منزل وی، تعدادی لاستیک، ضبط و پخش، جک و دیگر 
قطعات سرقتی خودرو کشف شد و متهم برای بازجویی های تخصصی 
به مقر انتظامی انتقال یافت. این جوان معتاد گفت: با خودرو در اطراف دو 
بیمارستان حاشیه خیابان وحید دور می زدیم و به محض این که فردی 
خودرو را بدون تجهیزات ایمنی رها می کرد و به داخل بیمارستان می 
رفت، لوازم آن را سرقت می کردیم و به یک مالخر تبعه افغانستانی در 

خیابان وحید می فروختیم.
در پی اعترافات این متهم، بی درنگ نیروهای انتظامی به  نشانی تعمیرگاه 
آپاراتی مالخر رفتند و مرد 45 ســاله را در حالی دســتگیر کردند که در 
انتهای تعمیرگاه مشغول رنگ آمیزی رینگ های سرقتی بود. در بازرسی 
از کارگاه این مالخر حرفه ای 33 حلقه لاســتیک زاپاس، تعدادی ضبط 
و پخش، 7 عدد جک به همراه تعداد زیادی افشانه های رنگ کشف و 

ضبط شد.
این مالخر تبعه خارجی در اعترافات خود گفت: زاپاس ها را بین 100 تا 
150 هزار تومان از سارقان می خریدم و پس از جداسازی لاستیک، برای 
آن که برخی مشخصات رینگ ها شناسایی نشود، آن ها را با افشانه های 
رنگ آمیزی رنگ می کردم و به جای رینگ نو به شهروندان می فروختم!

تاکنون 22 تن از شــاکیانی که خودروهای آنان در اطراف دو بیمارستان 
مذکور مورد دستبرد قرار گرفته است با مراجعه به کلانتری میرزا کوچک 
خان، اموال خود را شناسایی کرده اند. تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم 
احتمالی دیگر ســارقان در حالی ادامه دارد که دستورات ویژه ای برای 
دستگیری سرنشین پراید و دیگر افراد مرتبط با این سرقت ها آغاز شده 

است.

او ندانسته عضو باند تبهکاران شده بود!او ندانسته عضو باند تبهکاران شده بود!
دردسر شوهر معتاد برای زن جوان؛

گروه حوادث  -    دو مجرم ســابقه دار که پس از حمله به زن جوان در پارک، ســگ قیمتی وی را دزدیده بودند در 
برابر حکم قطعی ده سال زندان قرار گرفتند.

رسیدگی به این پرونده از سال گذشته با شکایت یک زن جوان آغاز شد .وی که هراسان بود به کلانتری رفت و از 2 
مرد خشن که وی را کتک زده و سگش را دزدیده بودند شکایت کرد.

نگین 32سال گفت: من صاحب یک سگ زینتی هستم که 4 سال قبل آن را به مبلغ میلیونی خریدم. سگم از نژادی 
خاص و تربیت شده است و به شدت به او وابسته هستم. امروز برای تفریح به پارکی در شمال تهران رفته بودم و در 
حال قدم زدن بودم که 2 مرد موتور سوار به من  نزدیک شدند. آنها به رویم چاقو کشیدند و با تهدید سگم را دزدیدند. 

وقتی مقاومت کردم، مرا به شدت کتک زدند و با موتور گریختند.
با این شــکایت ماموران به ردیابی 2 زورگیر پرداختند و با اطلاعاتی که زن جوان به ماموران داده بود، در نخســتین 
گام به بررسی فهرست و تصویر مجرمان سابقه دار پرداختند. در نتیجه یک مجرم سابقه دار به نام بهروز را ردیابی و 
بازداشت کردند. نگین در مواجهه حضوری با بهروز وی را شناسایی کرد و گفت او زورگیری بوده که در پارک به 

او حمله کرده است.
به این ترتیب همدست بهروز به نام پیمان نیز ردیابی و بازداشت شد.

دو متهم به چند فقره خفت گیری و از جمله سرقت سگ قیمتی زن جوان اعتراف کردند و در شعبه دوم دادگاه کیفری 
یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.در آن جلسه زن جوان به تشریح شکایتش پرداخت و گفت: دو متهم به رویم 
چاقو کشیدند و به شدت کتکم زدند و سگم را دزدیدند .این ماجرا تاثیر بدی در روحیه ام گذاشت و هنوز جرات نمی 
کنم به تنهایی از خانه بیرون بروم. به همین خاطر رای آنها اشد مجازات می خواهم.دو متهم نیز به زورگیری خشن 
اعتراف کردند .بهروز گفت: من و دوستم معتاد بودیم و برای تهیه پول مواد مخدر به فکر خفت گیری افتادیم. ما فقط 

برای ترساندن طعمه هایمان چاقو حمل می کردیم اما هیچ کدام از طعمه ها را با چاقو نزدیم.
پیمان نیز ابراز پشیمانی کرد.بنا بر این گزارش؛ در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و هر یک از آنها را به 5 سال 

زندان محکوم کرد. این حکم در دیوان عالی کشور مورد تایید کرد و قطعی شد.

 حمله  حمله 22 مرد خشن به زن تهرانی مرد خشن به زن تهرانی
 به خاطر سگ میلیونی به خاطر سگ میلیونی


